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ترجمه: دفتر مطالعات مالي و حسابداري مديريت 
 

مقدمه 
در اين مقاله سعي ميگردد مفيد بــودن اطلاعـات مـالي برايسـرمايهگذاران در مقايسـه بـا آـل اطلاعـات موجـود در 
بازارمقايسه شود. شــواهد نشـان ميدهـد آـه مفيـد بـودن سـود،جريانهـاي وجوهنقـد و ارزشهـاي دفـتري (ارزش 
ويژه)گزارش شده در طي ٢٠ سال گذشته رو به آاهش بوده است.اين امر عليرغم افزايش تقاضاي ســرمايهگذاران 
براياطلاعات مربوطه و آوششهاي مداوم قانونگزاران براي بـهبودآيفيت و بموقـع بـودن اطلاعـات مـالي، ناشـي از 
تغيير و تحولاست. اثر تغيير در بهرهبرداري از موسسات و شرايط اقتصــاديخواه در نتيجـه رقـابت، خصوصيسـازي يـا 
ــالي بطـور مناسـب منعكـس نميشـود.سـرمايهگذاريهـاي بـزرگي آـه  نوآوري باشد، بوسيلهسيستم گزارشگري م
عمومآً ايجادآننده تغييراتهستند از قبيل هزينههاي تجديد ساختار و مخارج تحقيق و توسعه، فوراً به حســاب هزينـه 

منظور ميشوند 
در حاليكه منافع ناشي از اين تغييرات بعداً ثبت مــيگردنـد و باسـرمايهگذاريهـايي آـه قبـلا هزينـه شـدهاند تطبيـق 

نميآنند.  
ــته باشـد، بگونـهاي  در نتيجه، فرآيند اساسي سنجش حسابداري آه بايد در هردوره هزينهها با درآمدها تطابق داش
ديگرتعبير شده آه اين امر بطـور معكـوس بـر آگاهيبخشـي اطلاعاتمـالي اثـر مـيگذارد. مـا ايـن ادعـا را آـه تغيـير 
موسسات يك عاملمهم در رو به زوال گذاشتن آگاهيبخشي اطلاعات ماليميباشــد بـه اثبـات ميرسـانيم. بديـن 
طريق آه ابتدا شواهدي رافراهم ميآنيم آه نشان دهنده آن است آه نرخ تغييري را آهموسســات تجـاري در طـول 
٢٠ سال گذشته تجربه آردهاند روبه افزايش بوده است و سپس ارتباط بين نــرخ افزايـش تغيـير رابـا آـاهش در مفيـد 
بودن اطلاعات مالي بررسي ميآنيم. در اينارتباط تحقيق خــود را بـا در نظـر گرفتـن حسـابداري فعاليتهـايابداعي 
موسسات تجاري آه پيشقدم اصلي تغييرات دراقتصادهاي پيشرفته است بسط ميدهيم. ايـن فعاليتهـا، اغلببـه 
صـورت سـرمايهگذاري در داراييهـاي نامشـهود مـانند تحقيـقو توسـعه، تكنولـوژي اطلاعـات و منـابع انسـاني بطــور 
مداومتوليـدات، عمليـات بـهرهبرداري، شـرايط اقتصـادي و ارزشهايبـازاري را تغيـير ميدهـد. در واقـع در حســابداري 
داراييهاينامشـهود، سيسـتم فعلـي عمدتـاً بـه دليـل عـدم تطـابق هزينـهها بادرآمدهـا نميتوانـد منعكـس آننــده 
ارزشها و عملكردموسسات باشد. به همين لحاظ بوسـيله ارتبـاط مثبـت بيـن نرختغيـير موسسـه و تغيـير در مخـارج 

تحقيق و توسعه و همچنينارتباط منفي آگاهيبخشي سود و تغييرات در مخارج  
تحقيق و توسعه اين مسئله را به اثبات ميرسانيم. در اينرابطه ما دو پيشنهاد ارائه ميآنيم: 

- به حساب دارايي منظور آردن سرمايهگذاري درداراييهاي نامشهود 
- تنظيم و ارائه مجدد و منظم گزارشهاي مالي 

ـــوارد خــاصي (مــانند هزينــههاي بــهبودنرمافزار) مــورد اســتفاده قــرار مــيگيــرد در حاليكــه  اوليـن پيشـنهاد در م
دومينپيشنهاد مستلزم يك تغيير اساسي در رويههاي حسابداريجاري ميباشد. 

 
1)  "The Boundaries of Financial Reporting and How to1 )Extend Them", Baruch Lev and Paul Zarowin, Journal ofAccounting Research,

Vol.37 No.2 Autumn 1999
٢) اين امر درسيستم متحد الشكل حسابداري صنعت برق مصداق ندارد رجوع شود به شرح حساب ١٨٣ سيسنم متحد الشكل 

حسابداري برق 
 
 

١ - کاهش در مفيد بودن اطلاعات مالى 
ابتدا از ارتباط آماري بين دادههاي حسابداري وارزشهـاي بـازاري سـرمايه (قيمتهـاي سـهام و بـازده) برايارزيـابي 
مفيدبــودن اطلاعــات مــالي بــراي ســرمايهگذاران اســــتفادهميآنيم. چنيـــن ارتبـــاطي منعكـــس آننـــده نتـــايج 

رفتارسرمايهگذاران ميباشد در صورتي آه ساير معيارهاي  
مفيد بودن، مــانند مـواردي آـه مبتنـي بـر مطالعـات پرسشـنامه يامصاحبـه هسـتند، منعكـس آننـده عقـايد وديـدگاه 
ــراي ارزيـابي افزايـش  سرمايهگذارانميباشند. بعلاوه، ارتباطات تجربي بين ارزشهاي بازار ودادههاي مالي مجوزي ب
مفيد بودندادههاي حسابداري نسبت به ساير منابع اطلاعات (مانندافشــاء اختيـاري مديـران يـا توصيـههاي تجزيـه و 

تحليلآنندگان)ميباشد. 
 

١-١- ارتباط بازده - سود 
تحقيقات قبلــي نشـان ميدهـد آـه ارتبـاط بيـن سـود گزارششـده و بـازده سـهام ضعيـف ميباشـد. ايـن نتيجـه در 
مطالعاتمقطعي و سري زماني برقرار بوده و در مورد سود گزارش شدههمچنين سود غيرمنتظره آــاربرد دارد. اوليـن 

تجزيه و تحليل،مفيدبودن  سود گزارش شده را با استفاده از  
رگرسيون مقطعي (١) براي تخمين ارتباط بين بازده سالانهسهام و سطح تغييرات در سود، بررسي ميآند. 

شماره٣٠-زمستان ٨٠ 



 
 (Rit= a0 + a1 Eit +  a2 DEit + eit , t=1977-96 (1

آه در آن: 
 t = Rit براي سال مالي i بازده سهام موسسه

 t =Eit سود گزارش شده قبل از اقلام غيرمترقبه موسسه در سال مالي
 DEit=به عنوان عنصر غيرمنتظرهدرسود  DEit= Eit-Eit-1:تغيير سالانه در سود

 
ــــداي دوره هـــم مقيـــاس شـــدهاند.   Eitو DEit بوســيله آــل ارزش بــازار حقــوق صاحبــان سهامموسســه  در ابت
تخمينهـايرگرسـيون فـوق بـراي هـر يـك از سـالهاي ١٩٧٧-١٩٩٦ميباشـد. آـل نمونـه شـامل ٣٧٠٠ الــي ٦٨٠٠ 
موسسـه در هرسـال ميباشـد. نتـايج رگرسـيون نشـان ميدهـد آـه ارتبـاط بينبـــازده ســهام و ســود، آــه توســط  
R2اندازهگيري ميشود در طـولدوره ١٩٧٧-١٩٩٦ آـاهش يافتـه اسـت. بطـوري آـه R2 از١٢/٦% در اوليـن ١٠ سـال 

نمونه به ٨/٤% در ١٠ سال بعديتقليل يافته است. 
يك ضريب شيب آم، نشان ميدهد آه سود گزارش شدهبراي سرمايهگذاران آگاهي بخش نميباشــد، شـايد چـون 
ــد آـه تغيـير زيـاد قيمـت  آنهازودگذر بوده يا مورد تحريف مديريتي واقع شدهاند. برعكسضريب شيب بالا نشان ميده

سهاممربوط به سود گزارش شده ميباشد و منعكسآننده عقيدهسرمايهگذاران مبني بر دائمي بودن سوداست. 
بطـور خلاصـه، يافتـههاي مـا نشـان ميدهـد آـه ارتبـاط مقطعيبيـن بـازده سـهام و سـود گزارش شـده، آـه معيــار 
ــه اسـت. معيـار مـا بـه تغيـيرات در  مفيدبودنسود براي سرمايهگذاران ميباشد، در طول ٢٠ سال گذشتهآاهش يافت
طول زمان درآيفيت پيشبينيهاي سود شخص تجزيه و تحليلآننده،حساس نميباشد زيرا مــا عكسالعمـل بـه يـك 

اعلام سود رااندازه نميگيريم. 
لازم به ذآر است آه افزايش در مفيدبودن اطلاعاتغيرحسابداري براي سرمايهگذاران بــه تنـهايي مسـئول آـاهشدر 

مفيد بودن سود نميباشد. 
 

٢-١- ارتباط بازده - جريان وجوه نقد 
ــان وجوهنقـد اطـلاع بخشتـر از سودميباشـد زيـرا آنـها آمـتر از سـود واقعـي مشـمول تحريـف  ادعا ميشود آه جري
مديريتيو قوانين سوالبرانگيز حسابداري قرار ميگيرند. مثال در اينمــورد قوانينـي اسـت آـه مسـتلزم هزينـه آـردن 

سرمايهگذاريهادر مورد داراييهاي نامشهود است. 
براي آزمون اين ادعا رگرسيون مقطعي زير براي هر يك ازسالهاي (١٩٧٧-١٩٩٦) تخمين زده شد. 

 eit +b2DCFit+b3Accit +b4DAccit = b0+b1 CFit Rit+ (٢) 
آه در آن: 

 t = Rit براي سال مالي i بازده سهام موسسه
 CFit,DCFit=جريان وجوه نقد حاصل از عمليات و تغيير سالانه در جريان وجوه نقد

حاصل از عمليات 
 Accit,DAccit= مازاد سالانه و تغيير در مازاد سالانه،آه در آن اقلام

مازاد مساوي تفاوت بين سود گزارش شده و جريان وجوه نقد حاصل از عمليات ميباشد. 
 

ارزش ويـژه موسسـه در اول سـال هـم مقيـاس شـدهاند.بنـابراين رگرسـيون (٢) ارتبـاط بيـن بـازده سـالانه ســهام را 
ازيكطرف و جريان وجوه نقد حاصل از عمليات به اضافه اقلاممازاد حسابداري (اختلاف بين سود و جريــان وجوهنقـد) را 

ازطرف ديگر تخمين ميزند. 
ــه ارتبـاط بيـن جريـاننقدي عمليـاتي (شـامل اقـلام مـازاد) و بـازده سـهام، آـه  نتايج حاصله نشان دهنده آن است آ

بوسيله R2اندازهگيري ميشود، بطور محسوس قويتر از رابطه بينسود و بازده نميباشد. 
 R2 ــه در ايـن رگرسـيون نـيز R2 در طـول زمـان مـورد بررسـي آاهشيافتـه اسـت. نتـايج رگرسـيون نشـان ميدهـد آ
رگرسيون درطول دوره ١٩٩٧-١٩٩٦ آاهش يافته است بطوري آـه از١٢% - ٤% در اوليـن ١٠ سـال نمونـه بـه ٧% - 

٣% در ١٠ سالبعدي تقليل يافته است. 
بطور خلاصه، براي يك جريان وجوهنقد حاصل از عملياتموسسات با دادههــاي مقطعـي، اطـلاع بخشـي سـود مـازاد 
برايسرمايهگذاران بطور محسوس افزايش نمييابد. ارتباطكاهشي با بازده ســهام ذآـر شـده در بخـش قبلـي بـراي 
عايدات،براي جريان وجوه نقد نيز آشــكار اسـت. مـا معتقديـم آـه آـاهشملايمتر در اطـلاع بخشـي جريـان وجوهنقـد 
ــيرات مربـوط هسـتند  نسبت به سود بخاطرمصونيت نسبي جريان وجوه نقد به اثرات برخي از اقلامياست آه به تغي

مانند هزينههاي تجديدساختار معوقه. 
 

٣-١- ارتباط بازده سهام - قيمتها 
ــيلهانجام  برطبق مطالعات انجام شده در سال ١٩٩٥ در موردتحقيقات حسابداري، بررسي ارتباط دادههاي مالي بوس

رگرسيون قيمت سهام بر سود و ارزش ويژه دفتريمعمول شده است: 
 eit , t=1977-96 (3)  +  a2 BVit Pit = a0 + a1 Eit +

آه در آن: 



 t =  Pit براي سال مالي i قيمت سهام موسسه
 t = Eit در طول سال i عايدات هر سهم موسسه

 t= BVit در پايان i ارزش دفتري (ارزش ويژه) هر سهم موسسه
 eit =آه مستقل از عايدات وtبراي سال i ساير اطلاعات مربوط به ارزش موسسه

ارزش دفتري است. 
ـــدازهگيريميشــود. در طــول ســالهاي ١٩٧٧-١٩٩٦ مــيزان  R2 از  ارتبـاط بيـن متغيرهـاي ذآـر شـده بوسـيله  R2ان

سطح٩٠% در دهه ١٩٧٠ به ٨٠% در دهه ١٩٨٠ و ٦٠% الي ٥٠%در دهه ١٩٩٠ آاهش يافته است. 
نتـايج آلـي مـا نشـاندهنده ارتبـاط ضعيـف بيـن ارزشهايبـازار و اطلاعـات حسـابداري (ســـود، جريــان وجــوه نقــد 

وارزشهاي دفتري) در طول ٢٠ سال گذشته ميباشد. 
 

٢-تغييرموسسات وکاهش درمفيدبودن صورتهاى مالى 
ما معتقديم آه نرخ افزايشي تغييراتي آه بوسيله موسساتتجاري تجربه شـده اسـت، همـراه باتشـخيص بـا تـاخير 
تغييربوسيله سيستم حسابداري، دليل اصلي آاهش در مفيدبودناطلاعات مالي اسـت. مـا در ابتـدا نـرخ افزايشـي 
تغيير را آه برموسسه تجاري اثر گذاشته است بررسي آرده و سپس اثرتغيير در موسســات تجـاري را بـر مفيدبـودن 

اطلاعاتحسابداري بررسي مينمائيم. 
در موسسات هزينههاي تجديد ســاختار، مـانند هزينههاييآـه بـراي آمـوزش آارآنـان، مهندسـي مجـدد توليـدات يـا 
طراحيمجدد سازماني صرف ميشود فوراً هزينه شده در حاليكهمنافع تجديد ساختار به صــورت آـاهش هزينـههاي 
ــاختار، صورتهـاي  توليد وبهبود خدمات مصرفآننده در دورههاي بعد شناساييميشوند. در نتيجه در طول تجديد س
ــه منـافع آن وبنـابراين موجـب عـدم ارتبـاط بـا ارزشهـاي بـازاري  ماليمنعكس آننده هزينه تجديد ساختار ميباشد ن
ــههاي سـرمايهگذاري  آهمنعكسآننده منافع مورد انتظار در مقابل هزينهها استميگردد. بطور مشابه ميتوان هزين
درنوآوري (براي مثال تحقيق و توســعه) آـه عـامل مـهم تغيـير درعلـم و تكنولـوژي در شـرآتها ميباشـد را نـيز نـام 
برد.هزينههاي نوآوري در ابتدا شناسايي ميشوند در صورتي آهمنافع در دورههاي بعدي ثبت ميشود. مواردي آـه 
مسائل راپيچيدهتر ميآند، عدم هماهنگي حسابداريسرمايهگذاريهاي نامشهود است. بــراي مثـال يـك موسسـه 
آهيك ابزار را براي استفاده داخلي توسعه ميدهد آليههزينههاي توسعه را به حساب هزينـه منظـور ميآنـد ولـي 

اگرموسسه يك ابزار مشابه را خريداري آند، آن را به حسابدارايي منظور مينمايد. 
بنابراين عوامل ايجاد آننده تغيير مانند خصوصيسازي،رقابت، نوآوري و ... بطور معكوس بر تطابق هزينهها بادرآمدهــا 

اثر گذاشته و منتج به آاهش در مربوط بودن اطلاعات مالي ميشوند. 
ما موسسات نمونه را به دو گروه شرآتهاي ثابت و درحال تغيير تقســيم ميآنيـم. اوليـن گروه شـامل موسسـاتي 
اسـتآه تغيـيري نداشـتهاند (درحـدود ١٠٠٠موسسـه) و درطولدورهنمونـه (١٩٧٧-١٩٩٦) در همـان سـبد داراييهــا 

باقي ماندهاند.دومين گروه شامل موسساتي است آه  تغيير داشتهاند  
(از ٣٠٠٠ موسسه در سالهاي اوليه نمونه تا ٥٥٠٠ موسسهدر دهه مياني ١٩٩٠). 

ضمنـاً موسسـات را بـه دو گروه «بـا تغيـير آـم» و «بـــا تغييرزيــاد» تقســيمبندي آــرده و ســپس رگرســيون بــازده -
سودمقطعي سالانه را بطور مجزا براي موسسات ثابت و درحال تغيير بررسي آرديم. اگر تغيير، اطلاع بخشي سـود 
ــير باشـد. بعـلاوه، شـواهد مـا  راآاهش دهد، R2 رگرسيون براي موسسات ثابت بايد بيشتر ازشرآتهاي در حال تغي
ــير بيشـتر از  مبني براينكه نرخ تغيير موسسات در طول ٢٠ سال گذشته افزايشيافته است، بر موسسات در حال تغي
ــي ميآنيـم آـه نرخآاهشـي R2 در طـول سـالهاي ١٩٧٧- موسسات ثابتتاثير گذاشته است. بنابراين، ما پيشبين

١٩٩٦ بايد برايموسسات در حال تغيير در مقابل موسسات ثابت بيشتر باشد. 
نتايج رگرسيون انتظار ما را تاييد ميآنند. هم ميانگين وهم ميانه R2 براي موسسات بدون تغيير بيشتر از موسسات 

باتغيير ميباشد. ميانگين R2 برابر ١٢٤% در مقابل ٩٧% است.  
 R2موسسات با تغيير آم، بيشتر از موسسات با تغيير زيادميباشد. 

 
بطور خلاصــه مـا بحـث آردهايـم آـه نـرخ افزايشـي تغييرموسسـات همـراه بـا عـدم آـارآيي سيسـتم حسـابداري در 
ــاط را  انعكاسنتايج تغيير، باعث آاهش موقتي در مربوط بودن اطلاعاتحسابداري شده است. ما بطور تجربي اين ارتب
بـا فراهمآـردن شـواهدي مبنـي بـر اينكـه نـرخ تغيـيري آـه واحدهايتجـاري در طـول سـالهاي ١٩٧٧-١٩٩٦ تجربـــه 

آردهاندافزايش يافته است و اطلاع بخشي سودرابطه معكوس با نرختغيير موسسه دارد، به اثبات رسانيدهايم. 
 

٣-سرمايهگذارىهاى نامشهود، نوآورىها و تغيير 
ــق و توسـعه، اغلببـه عنـوان عـامل اصلـي ايجـاد آننـده تغيـير موسسـات،  سرمايهگذاريهاي نامشهود، بويژه تحقي
توليداتجديد، فرانشيز و اصلاح فرآيندهاي توليدي در نظر گرفتهميشوند. البته در حاليكه برخي ســرمايهگذاريهـاي 
نامشهودتغييرات را ايجاد ميآنند برخي ديگر در حفظ وضعيت فعليموثــر ميباشـند. بنـابراين تحقيـق آـاربردي، آـه 
ــه قبـلا مـورد اسـتفاده موسسـه بـوده يـا  تحت عنوان«مخارجي آه صرف يادگيري بيشتر درباره فرآيندهايتكنولوژي آ
ــد نـه بـراي  آالايي آه قبلاتوليد ميشده است» تعريف ميشوند، اغلب براي حفظوضعيت رقابتي موجود بكار ميرون
ــه فرآيندهـايي اسـت آـه تـاآنون  تغيير عملياتموسسه. بالعكس، تحقيق اساسي تحت عنوان «مخارجي آهمربوط ب
مورد استفاده واقعنشده يا آالاهايي آه تاآنون توليد نشده اســت»، آغـازآنندهتغييرات ميباشـند. بـا در نظـر گرفتـن 



اين نتايج مختلففعاليتهاي تحقيق و توسعه، سطح يا شدت تحقيق و توسعه(مخارج تحقيق و توسعه براي فروش) 
الزاماً مربوط به تغيير ودر نتيجه آاهش اطلاع بخشي دادههاي مالي ميباشد. 

ــارج تحقيـقو توسـعه الزامـاً براطـلاع بخشـي سـود اثـر نمـيگذارد.  همچنين از جنبه سنجش حسابداري، سطح مخ
بنـابراين اگرنـرخ مخـارج تحقيـق و توسـعه در طـول زمـان ثـابت باشـد،ســـودگزارش شــده در رويــههاي حســابداري 
فعاليتهاي تحقيقو توسعه (چه مخارج تحقيق و توسعه به حساب دارايي منظورشده و مستهلك شوند و چـه فـوراً 
به حساب هزينه منظورشوند) يكسان هستند. در واقــع  حـالت پـايدار هزينـه آردنفـوري تحقيـق و توسـعه منتـج بـه 

همان سودي ميشود آه از بهحساب سرمايه بردن تحقيق و توسعه حاصل ميشوند،  
از اين رو هيچگونه عدماطلاع بخشي سود در اين حالت درمورد تحقيق و توسعه وجود ندارد. ايــن فقـط زمـاني اسـت 
آهتغييرات نرخ سرمايهگذاريهاي نامشهود در طول زماني آهسود گزارش شده به حساب هزينه منظور ميشوند با 
ــق و  شرايطيآه به حساب سرمايه منظور ميشوند متفاوت باشد. بنابراينفرض ميآنيم آه نحوه هزينه آردن تحقي
توسعه (رويهجاري GAAP) توسط موسسات با نرخ افزايشـي سـرمايهگذاريتحقيـق و توسـعه، بـا آـاهش در اطـلاع 
ــل بـراي آـاهش موقتـي  بخشي سود گزارش شدهارتباط دارد. نتيجه حاصله اين است آه باوجودي آه تغيير،تنها دلي

در اطلاع بخشي سود نميباشد،اما يك عامل مهم تلقي ميشود. 
بطور خلاصه، ما شواهدي را مبني بر حمايت از پديدهها وروابط فراهم ميآنيم: 

١- نرخ تغييري آه بوسيله موسسات مورد بررسي تجربهشده است در طول ٢٠ سال گذشته افزايش يافته است. 
٢- نرخ افزايشي تغيير موسسات همراه با آاهش دراطلاعبخشي سود ميباشد. 

 ٣-افزايش در شدت تحقيق و توسعه همراه با آاهش دراطلاع بخشي سود ميباشد. 
 ٤-افزايش در نرخ تغيير موسسات همراه با افزايش درشدت تحقيق و توسعه ميباشد. 

ــر گذاشـته  شواهد ما از اين عقيده آه آاهش در مفيدبودن اطلاعاتمالي بدليل تغييرات افزايشي آه بر موسسات اث
استو ناآافي بودن سيستم حسابداري در انعكاس نتــايج تغييرميباشـد، حمـايت ميآنـد. بنـابراين در بيـن عوامـل 
ايجادآنندهتغيير، ابداعات آه عمومـاً بوسـيله سـرمايهگذاري در تحقيـق وتوسـعه ايجـاد ميشـود يـك عـامل مـهم در 

آاهش مفيدبودناطلاعات مالي ميباشد. 
 

٤- بهبود در مفيدبودن اطلاعات مالى 
به منظور مفيدبودن اطلاعات مالي دو پيشنهاد زير مطرحميشود: 

الف- به حساب دارايي بردن داراييهاي نامشهود آهرويهاي است آه در موارد محدود مورد استفاده قرار ميگيرد. 
ب  - تنظيم مجدد و منظم گزارشهاي مالي آه باعث يكتغيير اساسي در رويههاي گزارشگري جاري ميشود. 

 
١-٤- به حساب دارايي منظورآردن سرمايهگذاري در داراييهاينامشهود 

ــه بـردن سـرمايهگذاري داراييهاينامشـهود در آشـور مـا بـا چـارچـوب FASB (بيانيـه مفـاهيم  تقريباً به حساب هزين
ــوب نظـري يـك دارايـي بـه صـورت زيرتعريـف  ماليحسابداري شماره ٦) و با شواهد تجربي ناهماهنگ است. درچارچ
ميشوند:«منافع احتمالي اقتصادي آتي آه بوسيله يك واحد تجاري درنتيجه معاملات يــا رويدادهـاي گذشـته آسـب 
ــا توزيـع سـاير  ميشود. حالممكن است اين منافع نامشهود بوده، قابل مبادله نباشند وتوسط واحد تجاري در توليد ي
آالاها يا خدماتقابل استفاده باشند». مطمئناً، شناسايي سرمايهگذاري درداراييهــاي نامشـهود بـا منـافع آتـي بـه 

عنوان داراييها درمحدوده اصول پذيرفته شده حسابداري ميباشد.  
ما بــه حسـاب دارايـي بـردن آليـه سـرمايهگذاري درداراييهـاي نامشـهودي را آـه تسـتهاي امكـان سـنجي فنـي 
راگذرانده باشند پيشنهاد ميآنيم. با پيشنهاد آردن اينكــه زمانيآـه بـه حسـاب دارايـي بـردن آغـاز ميشـود (بعـد از 
ــور شـدهاند  تستامكانسنجي) در آليه پروژههاي مربوطه، هزينههاي تحقيق وتوسعه آه قبلا به حساب هزينه منظ

نيز بايد بهحساب دارايي منظور شوند.  
دقت آنيد آه پيشنهاد به حساب دارايي بــردن، آـه براساسامكانسـنجي فنـي اسـت بـا بـه حسـاب دارايـي بـردن 
ـــاي نامشــهود، آــه ميتوانــد بهآســاني بوســيله ســرمايهگذاران از  مكانيكيآليـه مخـارج قبلـي در مـورد داراييه

صورتحسابهاي متوالي سودو زيان قابل استخراج باشد، متفاوت است. 
به حساب دارايي بردن به مديران اجازه ميدهد آهاطلاعات مهم داخلي را درباره پيشــرفت و موفقيـت برنامهتوسـعه 
ارائه دهند در حاليكه به حساب دارايي بردننامشخص آليه مخارج گذشته تحقيق و توسعه چنين اطلاعاتيرا فراهم 

نميآند. 
شواهد تجربي اين عقيده را تاييد ميآنند آه شناساييداراييهاي نامشهود بــه عنـوان داراييهـا ممكـن اسـت بـه 
ــرده  يكاستاندارد ترجيحي حسابداري برسد. براي مثال برخي ازمحققين دريافتهاند آه ارزشهاي به حساب دارايي ب
ــهام بـوده و دلالـت برايـن مينمـايد آـه تحقيـق و توسـعه بـه حسـاب  شدهتحقيق و توسعه، مربوط به قيمتهاي س
دارايي منظور شده،باعث ميشود آه ارزشهاي دفتري به ارزشهاي ذاتــي آهشـاخص قيمـت سـهام اسـت نزديـك 

شوند. 
ـــه حســاب دارايــي منظــور شــدهاند براســاس  همـانند داراييهـاي مشـهود،اسـتهلاك داراييهاينامشـهوديآه ب
تخمينهايمديريت از طول عمر مفيد و متكي به روشهاي رايج صنعتهســتند. البتـه نرخهـاي اسـتهلاك زمـاني آـه 
ــه ايـن مسـئله مـيپردازيـم آـه  منافع واقعيسرمايهگذاريهاي نامشهود محقق شدند ميتوانند اصلاحشوند. حال ب



چگونه نقايصگزارش شــده و بحـث شـده در بخشهـاي قبلـي بوسـيله بـه حسـابدارايي منظـور آـردن داراييهـاي 
نامشهود برطرف ميشود: 

- چنين عملي تطابق هزينهها و درآمدهاي دورهاي رابويژه در مورد شرآتهاي با نرخ رشد بالايداراييهاينامشهود 
بهبود ميبخشد. 

- داراييهاينامشهودي آه به حساب دارايي منظورشدهاند در ترازنامه شرآت گزارش شــده و داراييهاينامشـهود 
را در يك موقعيــت مشـترك بـا داراييهـاي مشـهود قرارميدهـد. اسـتهلاك چنيـن داراييهـايي اطلاعـات بـا ارزشـي 

رادرباره ارزيابي مديران از منافع مورد انتظار داراييهاينامشهود انتقال ميدهد. 
- به حساب دارايي منظور نمودن سرمايهگذاريداراييهاينامشهود، يـك مرحلـه مـهم در فراهـم آـردن مبنـاييبراي 
ارزيـابي موفقيـت فعاليتهـاي ابداعـــي ميباشــد. دادههــايمربوط بــه داراييهاينامشــهود، بوســيله گروهــهاي 
مشـابهمحصول يـا فعـاليت طبقـهبندي ميشـوند و بـا يـك صورتريزسـودو سـودهاي ناخـالص مربـوط بـه داراييهــاي 
نامشـهود همراههسـتند آـه سـرمايهگذاران را قـادر ميسـازند تـا بازدهسـرمايهگذاري در توسـعه، تحقيـق و توليــد را 
ــه ارزيـابي بازدهداراييهـاي را اجـازه ميدهـد - اغلـب  ارزيابي آنند. اينهدف مهم به حساب دارايي منظور آردن - آ

بوسيله مخالفان ناديدهگرفته ميشود. 
به حساب دارايي منظور آردن سرمايهگذاري  

در داراييهاي نامشهود، امكــان مديريـت برسـودرا افزايشميدهـد. امـا برخـلاف سـاير ابزارهـاي مديريـت برعـايدات، 
مانندشناسايي اوليه درآمدها يا هزينه تجديد ساختار، به حسابدارايي منظور آردن داراييهاينامشــهود بـه صـورت 
واضح ومجزايي در گزارشهاي مالي افشاء شده، آــه ايـن امرسـرمايهگذاران را قـادر ميسـازد تـا بـه آسـاني فرآينـد 
ــك ابـزاري بـراي مديـران اسـت آـه  منظورنمودن به حساب دارايي را در تصميمات خود منعكس آنند.بنابراين اين آار ي

باسرمايهگذاران در مورد اطلاعاتي درباره پيشرفت و موفقيتفعاليتهاي ابداعي توليد سهيم ميشوند. 
 

٢-٤- تنظيم و ارائه مجدد گزارشهاى مالى  
چنانچــه بحــث آرديــم تغيــيرات و ناآــافي بــودن انعكــاس آنتوســط سيســتم حســــابداري جـــاري، عمدهتريـــن 
ــال منـافع تجديـد سـاختار يـك شـرآت) نامشـخص  دليلعدممفيدبودن اطلاعات مالي هستند. اما نتايج تغيير (برايمث
هستند واين عدم اطمينان است آه اغلب منجر به هزينه فوريسرمايهگذاريها ميشود. به حســاب دارايـي منظـور 
ــي  آردنسـرمايهگذاري در داراييهـاي نامشـهودي آـه از لحـاظتكنولوژي امكـانپذيـر هسـتند بـاعث يـك تـوازن منطق
بينارتباط و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالي ميشود ولي اينروش محــدود بـه توليـدات در حـال توسـعه ميباشـند. 
ــه  سـايرعوامل ايجـادآننده تغيـير مـانند تجديـد سـاختار شـرآت ياخصوصيسـازي صنعـت نميتواننـد بـا روش فـوق ب
ــديرا تحـت عنـوان ارائـه مجـدد و منظـم گزارشهـاي  حسابدارايي منظور شوند. بنابراين ما يك رويه حسابداري جدي
مالي پيشنهادميآنيم آه اين روش براي تطبيق با عوامل ايجادآننده تغيير وساير عوامل عدم اطميناني است آه بر 

آيفيت اطلاعات مالي اثرميگذارند. 
ــانندآموزش  براي مثال تجديد ساختار يك شرآت را آه در آن يكسرمايهگذاري مهم انجام شده است در نظر بگيريد. م
ــر  آارآنان، تجديدساختار شعب و خطوط توليد وبدستآوردن تكنولوژي و دانش توليد، قوانين جاريحسابداري با در نظ
گرفتن عدم اطمينان منافع آن مستلزمهزينه آردن فوري آليه موارد فوق (براي مثال هزينهتجديدســاختار) ميباشـد. 
اما با چنين هزينهاي، سودجاري وارزشهـاي دفـتري راآمـتر از واقـع نشـان داده و سـودآتي رابيشـتر از واقـع نشـان 
ميدهد. ما پيشنهاد ميآنيم آه براي اينكهنتايج مورد انتظــار تجديدسـاختار عملـي شـود، هـر دوصورتهـاي مـالي 
جاري و قبلي، دوباره ارائه شوند تامنعكسآننده به حساب دارايي منظور آردن هزينههايتجديد ساختار (براي مثـال 
ــافع آنـها درطـول مـدت مـورد انتظـار  با معكوسآردن هزينههاي قبليآنها) و استهلاك مقدار سرمايهگذاري شده بر من
باشد. چنين ارائه مجددي هماصلاحآننده آمتر از واقع نشان دادن سود در دوره تجديدســاختار و هـم بيشـتر از واقـع 

نشان دادن سود در دورههايبعدي ميباشد. 
ما معتقديم آه ارائه مجدد و منظم گزارشهاي قبلي بافرض نقش ضمني اطلاعـات مـالي مـهم اسـت. گزارشهـاي 
ــك تاريخچـه غنـي را بـراي تفسـير رويدادهـا و  مالينه فقط اطلاعات جديد را به سرمايهگذاران انتقال ميدهند،بلكه ي
اطلاعاتجديد فراهم ميآنند. در حقيقت، شواهد ارائه شده در اينمقاله و ساير مطالعـات، نشـاندهنده آـاهش در 

مقدار اطلاعاتجديدي است آه بوسيله اقلام آليدي صورتهاي مالي انتقالداده ميشود.  
 

نتيجهگيرى 
مـا در ايـن مقالـــه يــك آــاهش منظــم را در مفيــد بودناطلاعــات مــالي بــراي ســرمايهگذاران در طــول ٢٠ ســال 
گذشتهبررسي آرديم آه بوسيله يك ارتباط ضعيف بين ارزشهايبازاري ســرمايه و متغيرهـاي مـالي آليـدي از قبيـل 
سود،جريانهاي نقدي و ارزشهاي دفتري نشان داده ميشــود. يكدليـل عمـده بـراي آـاهش مفيـد بـودن را در نـرخ 
افزايشي اثرتغيير در موسسات و رويه نامناسب حسابداري در مورد تغييردر موسسات و نتــايج آن آـه بـاعث آـاهش 
آگاهي بخشيدادههاي مالي ميشود دانسـتيم. از بيـن عوامـل ايجـادآنندهتغيير مـا بـر سـرمايهگذاري داراييهـاي 

نامشهود تكيه آرده وحلقه زير را تكميل آرديم: سرمايهگذاري در  
داراييهاي نامشهود - تغيير در موسسات - آاهش در مربوطبودن اطلاعات مالي.  



ــودن اطلاعـات مـالي بايدآـاملا بررسـي شـود. اگر سـرمايه گذاران قـادر بـه بدسـت  نتايج اجتماعي آاهش در مفيد ب
آوردناطلاعات اضافي آه در گزارشهاي مالي وجــود نـدارد، بدونصـرف هزينـه اضـافي از منـابع ديـگر باشـند، در ايـن 

صورت نتايجاجتماعي آاهش در مفيد بودن اطلاعات حسابداري جدينميباشد. 
اين يافتهها حاآي از آن اسـت آـه ناآـافي بـودن گزارشـگريمالي ممكـن اسـت بطـور معكـوس بـر رفـاه موسسـات 
وسرمايهگذاران اثر بگذارد. سپس ما دو پيشنهاد زير را مطرحنموديـم آـه بـاعث افزايـش مفيـد بـودن اطلاعـات مـالي 

ميگردد: 
١- به حسابدارايي منظور آردن سرمايهگذاري درداراييهاي نامشهود 

٢- ارائه مجدد و منظم گزارشهاي مالي گذشته 
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